
 

 

 بهروز ورزنده 

 ند و ش میآنان که خاموش ن 

 گاه که بازارِ فریب آن
 تر از حقیقت بود،پررونق
ون می و نان را  نگ بیر  کشیدند،از تنورِ نیر

 های سیاهبیدارانِ شب
فو  م و شر   نگهبانانِ شر

 ، دنروشن نگه داشتچراغ را 
  ای در شبچون ستاره

 . پوشاندشنمی که هیچ ابری 

 پرچم، ب   ،دنایستاد
 و روزیطمعِ ب   ستایش، مزدِ ب  

ی
 ؛جاودانگ

 ، کهنسال  شوهای انچون اما استوار،
ن نمی ،که در تندباد   دهند. تن به شکست 

 را خرید، انشهایدل  نه زر،
 را خم کرد،  انشقامت نه تازیانه،

 .را بستان شلبان ،و نه زهرِ تهمت
، و  ن اث   چنتر  را به میر

 گذاشتند. آن روشنابی

ن وارثان همان شما و   ؛یدشمعنیر
 .بماند روشن برای دیگران تا راه  سوزید می

 و رؤیا را پاس داشتید؛ خواب را وانهادید
ن نیست ،تا تاریگ بداند  .صاحب ابدی زمتر

   که بهار،  بداندتا 
 هرچند دیر، 

ن  آوار از زیرِ  ن  ها برفترین سنگتر  .آوردبرمیش نیر

 های بیدار وجدان شما 
 تپشِ پنهانِ تاریخید،  و 

 نبضِ روزگار،
 ؛نهفته در زیرِ خاکسی   آتشرِ و 

 .دیپروراندر سینه می رویای عدالت را  که هنوز 

 ، بایستید
 رو در رویِ دروغ؛

 اگر شما خاموش شوید، که 
 قانون خواهد پوشید، ، دروغ

ٔ
 جامه
 فراموشر های در کوچه  ،و حقیقت

 .شگردان خواهد ماند

  بایستید،
د؛ ،حت  اگر جهان  دروغ را جشن بگیر

 در نگاهِ شما زیرا هنوز 
 است؛  زندهای از خورشید جرقه 

 و تا آن جرقه 
 
 است،  باق

وز نخواهد شد هرگز  شب،  .پیر

 ... تبار شمع


